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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  پيشگفتار
هاي دانشگاهي چند صـباحي بـيش    هاي علوم انساني به منزلة رشته     شايد از ظهور رشته   

شناسـي،   هـايي از آن ماننـد جامعـه     نگذشته باشد، اما در ايـن مـدت انـدك نيـز شـاخه             
چنين رويكرد جديدي بـه علـوم   . اند  راواني داشته شناسي پيشرفت ف    شناسي و مردم    روان

هـايي   انساني بيانگر اين مطلب است كه در دوره مدرنِ زندگي بشر بر كره خاكي، رشته            
. انـد  از علوم كه مرتبط با انسان و در مورد انسان هستند، بيشتر مورد عنايت قرار گرفتـه       

 عطـف آن  ةكـه نقط ـ اين تغيير نگرش و رويكرد عمدتاً مربوط بـه عـصر مـدرن اسـت       
  .عنوان موضوع دانش است مركزيت انسان به

موضـوع  . هاي تكوين يافته در چند قرن اخيـر اسـت           شناسي يكي از رشته     جامعه
ويژه شناخت او  اصلي و البته چالش اصيل اين رشته نوين، شناخت وضعيت انسان و به         

 اگرچه تـا حـدودي       البته ها  شنخستين تلا . در پيوند و ارتباط با ديگر همنوعانش است       
ي واپسين با مفهوم موردنظر ها شاست، اما تلا   مبهم و در سطحي انتزاعي صورت گرفته      

. هاي كنشي همخواني بيشتري داشـته انـد    و موقعيتها ششناسي يعني بررسي كن   جامعه
گيري اين رشته، انديشمندان مؤسس و مروج اين شـاخه      به هر حال از همان اوان شكل      

درصدد برقراري تمـايز  ) ست كنت تا دوركيم و ماكس وبر و ديگران     از اگو (جديد علم   
انـد و در ايـن راه بـر        هاي مرتبط با موضوع انـسان برآمـده         ميان اين رشته و ساير رشته     

انگاري واقعيـت   شناسي بر شيء برگزيدن شيوه علوم طبيعي براي بررسي موضوع جامعه 
يكـي از نخـستين ايـن    . انـد   هشناس تأكيـد ورزيـد      طرفي جامعه   اجتماعي و ضرورت بي   

شناسـي بررسـي    ، تأكيد بر اين امر بود كه وجه تمايز و صفت مشخصه جامعه  ها  شكوش

سيزده 

  
ترين استاد دانـشگاه بـراي دكتـر رسـول      شايد عنوان جوان 

ـ    رب  ت، اني كه در ضيافت الهي حج دعوت حق را لبيـك گف
  ها از مولف گرانمايه اين اثر باشد خود گوياي بسياري ناگفته

تقديم به روح سبز و آرامش  



 

 

هاي علـم از بررسـي آن عـاجز            و اجتماعات درون جامعه است كه ساير شاخه        ها  گروه
شناسي، شعبات مختلف آن بـراي   هاي اوليه جامعه از اين رو پس از تحكيم پايه  . اند  بوده

مطالعـات پيرامـون   . ي متفاوت و متمايز درون جامعه شكل گرفتند    ها  گروهانواع  بررسي  
...   وهـا  گـروه  و جامعـه مـدني و خـانواده و    هـا  سـازمان اجتماعات روستايي و شهري،     

  .پذيرفت شناسي انجام  همگي تحت شمول اين ايده جديد يعني جامعه
، واكـاوي  هـا  روهگ ـي نوپديـد در بـاب بررسـي    ها شها و گراي يكي از اين شاخه  

اجتماعات غيريكجانشين يا به سخن ديگر كوچنـدگان و بررسـي روابـط، كاركردهـا و            
ويژه شيوه زيست و تحركات اين اجتماع بيش از  در اين ميان به. عملكردشان بوده است  

نـشيني   لازم به يادآوري است كـه كـوچ       . شناسان قرار گرفته است     نظر جامعه  همه مطمح 
تـرين     بشر است كه پابرجـابودن آن تـا عـصر حاضـر از بـزرگ               ترين شيوه زيست    كهن
هاي اين شيوه معيشت است و همين شيوه خاص زندگي سـبب شـده اسـت كـه       جاذبه

  .لقب گيرند» ترين جاذبه عصر فناوري ديدني«ايلات و عشاير 
هاي طولاني بـه حفـظ    ها و سال اي جذاب و باورنكردني طي قرن      عشاير به شيوه  

اي براي صنعت  اند و اين اصالت به جاذبه سوم گذشته خود اقدام كرده  سنن و آداب و ر    
شان، زبان و موسيقي، غذاهاي  مسكن عشاير و نوع زندگي. گردشگري تبديل شده است

هـاي   هاي برگزاري جـشن  ي محلي به همراه آيينها لباسمحلي، صنايع دستي، رقص و      
 است، اما بارزترين مشخصه آنان هاي ايلات و عشاير ترين جاذبه  عروسي و غيره از مهم    

در اقصي نقاط اين كره خاكي، شيوه زيستشان است كه برخلاف يكجانشينان روسـتايي              
  عـشاير . شـود  ها خلاصه مي چادرها و رمه    و شهري، در كوچ و نقل و انتقال دائمي سياه         

بـر ايـن   . اي ديگرنـد    اي بـه ناحيـه      علت داشتن دام مجبور به حركت مداوم از ناحيـه          به
اساس، يكي از خصايص ايلات و عشاير، كوچ و حركت دائمـي از مكـاني بـه مكـاني               

انـد كـه واژه كوچنـده را بـر      است و بسياري در اين وادي تا بدان حد پيش رفتـه        ديگر  
داران بـزرگ   تري بـراي توصـيف ايـن رمـه     عشاير ترجيح داده و آن را خصيصه مناسب 

توان   هاي مهم ديگري را مي      د شده خصيصه  به هر صورت علاوه بر ويژگي يا      . اند  دانسته
نخـستين  . گردانـد  برشمرد كه زندگي عشاير را از ساير اجتماعـات مجـزا و منفـك مـي     

فرد عشاير هم در بعد اجتماعي و         به  خصيصه مربوط به ساختار سلسله مراتبي و منحصر       
 نـشينان عمومـاً از بعـد منزلتـي در ميـان خـويش داراي       ايـل . هم در بعد سياسي اسـت    

چهارده 



  

 

كه در اين كتاب شرح آن خواهد آمد، اين سلـسله مراتـب      اند و چنان    مراتبي بوده   سلسله
اي از اعـضاء و متابعـت سـايرين           موجب واگذاري جايگاه اجتماعي فراتـر بـراي پـاره         

  .است بوده
در زندگي ايلي علاوه بر تفكيك منزلتي، نوعي تفكيك براساس قدرت، البته نه به 

شـناس آلمـاني از اقتـدار و         كه به معنايي كه ماكس وبـر جامعـه        معناي كاملاً سياسي، بل   
ايـن سلـسله مراتـب      . است  مندانه از فرادستان مدنظر دارد، وجود داشته        تابعيت رضايت 

اي بـر   اي ديگر يا سروري عـده       بعضي از افراد و متابعت پاره      »مشروعيت«قدرت سبب   
انـد؛ از   اوت و متنـوع هاي كـسب قـدرت و منزلـت البتـه متف ـ     ملاك. ديگران شده است  

هاي  ها و موقعيت گيري منزلت سفيدي تا تعداد دام و تعداد فرزند همه عناصر شكل ريش
خصوص در امور جمعي مانند جنگ و    گيري به   براي مثال در گذشته تصميم    . اند  متفاوت

. گرفـت  با نظر بزرگان ايل و با صلاحديد آنان صورت مـي ... صلح و خون بس، كوچ و     
توانست مـستقلاً اعمـالي انجـام دهـد كـه آثـار            ن اجازه بزرگان قبايل نمي    كس بدو   هيچ

در بسياري از موارد دامنه نفوذ اين سازوكار تا حد ازدواج و طـلاق  . جمعي داشته باشد  
  . يافت در درون خانوارها بسط مي

نـشينان مربـوط    برداري اقتصادي و اتكا به دام نزد كوچ  ويژگي ديگر به شيوه بهره    
اي است كه تنهـا شـيوه امـرار            ساختار جامعه ايلي و شيوه زندگي آنها به گونه         .شود  مي

نشينان،  معاش و گذران زندگي از طريق دام و دامپروري است و بر اين اساس نزد كوچ            
  .آيد شمار مي ترين عنصر معيشتي به دام محوري

 و نـشينان خـصوصيات فرهنگـي    علاوه بر اين مشخصات عمده، در ميـان كـوچ     
» تـابو «اي از آنهـا بـه شـكل      اعي بسياري وجود دارد كه داراي اهميت بوده و پاره         اجتم

ي فرهنگي جامعه عشايري، پايبندي به آداب و رسوم و ها ويژگييكي از اين  . اند  درآمده
ورود مكانيزاسيون و صـنعت،  . مقاومت در برابر هر نوع تغيير فرهنگي جديد بوده است 

وامع عشايري را دچار تغييـرات بـسيار گردانـده و           مشخصات عمده و عناصر بنيادي ج     
  .اي صفات را بر جامعه عشايري افزوده يا از آنها كاسته است پاره

نشيني پيـشينه    كلي، لازم به يادآوري است كه در ايران زندگي ايلي و كوچ     طور  به
هـايي گـاه كـل     در دوره(كهني دارد و در گذشته بخش قابل توجهي از جمعيت كـشور   

سابقه زندگي ايلي در ايـران از هـر زمـاني كـه آغـاز               . گرفته است   را در برمي  ) جمعيت

پانزده 



 

 

واسـطه كوچروبـودن     پراكندگي قومي و فرهنگي جامعه و هـم بـه       دليل  بهباشد؛ هم    شده
ها در اين سـرزمين     بيشتر اقوام ايراني به نوعي موجب به هم پيوستگي عشاير و قوميت           

 - بررسـي پيـشينه قـومي و خـصايص فرهنگـي     نمايانـد كـه     بوده است و اين امر را مي      
اي نيك براي توصيف و تحليل جامعـه كـوچرو ايرانـي     زمينه  اجتماعي اقوام ايراني پيش   

  .است
جامعه ايران و به تبع آن جامعه ايلي كشور متشكل از اقوام گوناگون با فرهنگها و 

نـسجمي  ي اجتمـاعي، اقتـصادي و سياسـي م        هـا   سازمانهاي متفاوت است كه در       زبان
ي قومي، فرهنگـي  ها ويژگيبر اين اساس هر يك از جوامع ايلي كشور،     . اند  سامان يافته 

هـاي   در اسناد تاريخي و رسمي و در برخي از نوشـته        . و زباني مخصوص به خود دارد     
عـشايري ايـران بـر مبنـاي خاسـتگاه         -ي ايلـي  ها  گروهي اخير،   ها  ينگار  تحقيقي و قوم  

منظور تحليل و واكاوي جامعه ايلي ايـران   در گذشته به. اند بندي شده   زباني طبقه  -قومي
هاي متفاوتي از سوي انديشمندان و نويسندگان متعدد صورت پذيرفته است؛           بندي  دسته

ها از ايـلات را در دوره صـفوي در      بندي  ترين طبقه   براي نمونه، مستوفي يكي از قديمي     
طبق ايـن  . م ارائه كرده است1716/ق1128فهرستي از آمار مالي و نظامي ايران در سال          

اند و فهرست ايلات  بندي، ايلات به دو گروه بزرگ ايراني و غير ايراني تقسيم شده طبقه
هاي وابسته به هر يك از اين دو گروه براسـاس توزيـع جغرافيـايي آنهـا آمـده               و طايفه 
ر شش فرقه يـا  هاي ديگر نياميخته بودند د را كه با طايفه » الاصل ايراني«وي گروه   . است

ها و بزرگانـشان   بندي كرده و نوشته است كه اين گروه در كوه     طبقه» صحرانشين«طايفه  
اند   جماعت1118لرها كه ) 1اند از  كنند، اين شش فرقه عبارت گاه در شهرها زندگي مي

بـا يكـديگر   ) ممـسني ( طايفه بـزرگ فيلـي، لـك و زنـد، بختيـاري و مميـسني          4و در   
كردهـاي خراسـان كـه طوايـف بـزرگ           )3گـروس، كلهـر و مكـري؛        ) 2اند؛    درآميخته

جلاير خراسـان؛  ) 4گيرد؛  و دوانلو را در برمي) ظاهراً قوانلو (زعفرانلو، سعدانلو، كوانلو    
هـاي   يا غير ايراني را كه از سرزمين» ايلات بيروني«مستوفي گروه  . جلايي) 6قراني؛  ) 5

و ترك تقسيم كرده است و شـش طايفـه از          ديگر به ايران آمده بودند به دو فرقه عرب          
) 2، بيـات و دنبلـي؛   )شاملو، قرخلو و سـروانلو (افشار   )1: شمارد   را چنين برمي   ها  كتر

فرقه عرب را ). شاهسون(شاه شيون ) 6قراگزلو؛ ) 5زنگنه؛  )4قشقايي؛ ) 3قاجار و قجر؛  
رب ، عـرب فـارس، ع ـ  )حوزه، هـويزه (، عرب حويضه )كعب(نيز به شش طايفه چعب  

شانزده 



  

 

مبناي اين تفكيك   . مري تقسيم كرده است   كمست خراسان، عرب زنگويي و عرب        ميش
بـوده اسـت؛ امـا چنانچـه بـه درسـتي           ) غيرايراني(و غيرخودي   ) ايراني(اگرچه خودي   

است  زباني نهاده شده -شود كه اساس آن بر تمايز قومي بررسي شود، چنين استنباط مي  
  ).406ـ415: 1353مستوفي، (

 ايران را به سه گروه نژادي ترك، لك و هاي ايليكي ديگر از محققان، ماري شيل 
 ترك را از بازماندگان مهاجمان قبايل ترك تركـستان،  هاي ايلوي . كند عرب تفكيك مي  

هـاي خلـيج فـارس را از     هاي كرانـه  ي هم تبار ايراني اصيل و عربها گروهها را از     لك
 عرب پراكنده در ايران را منشعب       هاي  يلانسل اعراب ساكن در سواحل مقابل خليج و         

وي فهرسـتي از ايـلات و عـشاير ايـران را      . از مهاجمان و فاتحان عرب دانـسته اسـت        
هاي قومي و زبـاني شـمار چـادر يـا      شان با ذكر خاستگاه     برحسب پراكندگي جغرافيايي  

  .)29: 1382بلوكباشي، به نقل از (دهد  خانوار ارائه مي
 كوچنده و نيمه كوچنده ايـران       هاي  ايلي خود در باب ايلات؛      آن لمبتون نيز در بررس    

ي كـه عـرب و تـرك       هاي  ايلرا در دوره اسلامي به سه گروه بزرگ عرب، تركمن و ترك و              
را كـه  ) گيل( وابسته به اقوام كرد، لر، بلوچ و جيل     هاي  ايلاين محقق،   . كند  نيستند تقسيم مي  

  ). 30همان، (داند ، از گروه سوم مياند زيسته پيش از حمله اعراب در ايران مي
بندي ديگري ايلات و عشاير ايراني بر مبناي زبان رايج ميان آنان به شش  در طبقه

گروه قومي تركمن، ترك، كرد، لر، عرب و بلوچ تقسيم شده و ايلات و عشاير وابـسته                  
هـاي جغرافيـايي مختلـف سـرزمين      زباني در حوزه -ي قوميها  گروهبه هر يك از اين      
 محققان تاريخ اجتمـاعي ايـران،       ويژه  بههمچنين، برخي مححقان    . اند  ايران نام برده شده   

-زبـاني و فرهنگـي   -ي قـومي هـا  ويژگـي اي  ايلات را بر اساس پيشينه تاريخي و پاره    

  :اند اجتماعي به پنج گروه بزرگ تفكيك كرده
 به ايران   ها  يزمان با مهاجرت آرياي     ها هم  ايلات كرد و لر كه سابقه تاريخي آن       ) 1
ايلات ترك با پيشينه تاريخي كهن، مانند ايلات قشقايي، شاهـسون و افـشار؛              ) 2است؛  

زبان و چنـد گـروه        عشاير عرب ) 5ها؛   تركمن) 4ايلات و طوايف بلوچ و سيستاني؛       ) 3
  .زبان پراكنده در كرمان، خراسان و ايران مركزي فارسي يا ترك

منظـور    ر اين نوشتار سـعي شـده اسـت بـه          به هر روي بايد خاطرنشان كرد كه د       
ي كلـي  هـا  ويژگـي كردن  جامعيت و فراگيري، تفكيك جامعه ايلي و هم از نظر پر رنگ       

هفده 



 

 

زباني در رابطه با ايلات و  -اند، به نوعي تفكيك قومي  منتسبها  آناقوامي كه ايلات به     
 حـد امكـان و      بنابراين، در اين مجموعه برآنيم كه در      . عشاير جامعه ايران پرداخته شود    

رغـم دقـت و    نماييم كه به يادآوري مي. المقدور بابي تازه در اين زمينه گشوده شود   حتي
تأملات بسيار در تأليف كتاب، اين كار نيز مانند تمام كارها و محصولات انساني ديگـر               

ي اسـاتيد و محققـان گرانمايـه    هـا  ديدگاهاز نقص و عيب بركنار نيست و در اين زمينه        
طور اعم، با كمال خرسـندي    اخص و خوانندگان كتاب، بهطور  به اجتماعي،   حوزه علوم 

  .و تواضع مورد استقبال نويسندگان خواهد بود
  

رسول رباني - يعقوب احمدي  
استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان -استاديار دانشگاه پيام نور كردستان  

 

هجده 



 

  
  

  صل اولف
  
  

  تعريف مفاهيم
  

  هدف كلي
  .هاي آن است شجو با مفاهيم حوزه ايلات و عشاير و همبستهآشنايي دان

  
  اهداف يادگيري

  پس از پايان اين فصل دانشجو بايد
 .با عشاير و انواع آن آشنايي پيدا كند -

  . نشيني و انواع و ابعاد آن را شناخته باشد كوچ -
 . با تعاريف عشاير و مفاهيم حوزه ايلات و عشاير آشنايي پيدا كرده باشد -

 .نشيني را دريابد يز ميان مفاهيم مختلف در حوزه عشاير و كوچ تما -

  
. ترين مرحلة انجام تحقيقات اجتمـاعي اسـت    و اساسيترين مهمتعريف مفاهيم يكي از     

يش موجود هـستند از     ها  هروشن نمودن منظور پژوهشگر از مفاهيمي اصلي كه در نوشت         
رتباط و قرابت خاص با موضـع  داراي ام  اهيبر اين اساس مف   .  است يالزامات هر تحقيق  

اي از مفاهيم نيـز در جـاي مناسـب     د و عدهنشو نگري تعريف مي    با دقت و ژرف    كتاب
  . د شدنبندي خواه مفهوم) مربوطهفصل (

 كـوچ و     عـشاير،  يهـا  بنـدي اصـطلاح     تعاريف و مفهوم    نخست به  بر اين اساس  
اثـر حاضـر را تـشكيل        يا يـه كه مفاهيم پا  آن   و مفاهيم مرتبط و يا هم ريشه       يندگكوچ

  .دهند، پرداخته خواهد شد يم
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  عشاير  1-1
برگرفته شده » عشر« از ريشه  است كه  عربي يواژة عشيره لغت  . عشاير جمع عشيره است   

 در .)3-4 :1365تركمـان،  (عشر در لغت به معناي معاشـرت و مـصاحبت اسـت        . است
 بـر  بيـشتر  هـا  نت آكه معيش) پدرتبار(اصطلاح عرب، به گروه اجتماعي هم خويشاوند       

 در  هعـشير همچنين،   .گردد است، اطلاق مي  ) جايي  جابه(پرورش شتر كه مبتني بر كوچ       
ده و در ش ـكه پس از تهاجم اعراب از زبان عربي وارد زبان فارسـي  است اي   اصل واژه 

   .اهل خانه است دودمان و شاوندان،يتبار نزديكان و خو قبيله،  به معني برادران،غتل
. شود دم مناطق مختلف ايران كلمات مترادف عشيره فراوان يافت ميدر گويش مر

. نامند  عشيره را در آذربايجان ايلياتي و در سيستان و بلوچستان مالدار مي            به عنوان مثال  
 ايلات، طوايف، قبايل، اويماقات     ،هاي ديگر به جاي آن كلمات       در گويش  به همان سان  

  . درو    ميكار بهو الوسات نيز 
بيشر اوقات عشاير را با مـلاك اقتـصادي و شـيوه معيـشت آنـان تعريـف       گرچه  

گردد كه شغل اصلي    مردم جامعه اطلاق مي    گروهي از  عشاير به به اين معنا كه      ،نندك مي
 كـه ايـن پـرورش دام    ،كننـد  مي آنان دامداري است و از طريق پرورش دام امرار معاش   

و وجه به وضـعيت اقليمـي آب و هـوا        با ت  بوده و خود تابع محيط طبيعي و جغرافيايي       
 كنـد تـا    و مجبور مـي هآورد  سيار درصورت به را   ها  ني طبيعي در هر منطقه آ     ها  هچراگا

 اما اين تعريـف  ؛را در مناطق قشلاقي سپري نمايند    )پائيز و زمستان  (چند ماهي از سال     
 صـورت  بـه هم  )اه يكول(اي از مردم   زيرا دسته.كننده باشد  قانع تواند تعريفي رسا و    نمي

يـا   تعلقي به دام و دامپروري داشته باشـند و  گونه هيچ بدون اينكه ،كنند سيار زندگي مي  
 بدون اينكه مبادرت ،كنند  ميطريق دامداري امرار معاش  ر در روستاها ازي از عشااي هپار

 در روسـتاهاي مـسير يـيلاق و         معمـولاً به اياب و ذهاب به ييلاق و قـشلاق نماينـد و             
اي از عـشاير در كنـار فعاليـت دامـداري بـه فعاليـت        اند و حتي عده ق ساكن شده  قشلا

 كـه تعريـف   رسد مي در نتيجه به نظر . مشغولندها   تساير فعالي زراعي و صنايع دستي و  
مناسب تر  سياسي و كوچروي - سازمان اجتماعي چندگانه  توجه به معيارهاي   عشاير با 

 از مردم هستند كه خود را بـر پايـه تبـار واحـد و    عشاير گروهي  ،اساسباشد و بر اين    
 هـستند و      اجتماعي - داراي سلسله مراتبي در ابعاد سياسي        ،معرفي نموده ي مشترك   نيا
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واسطه تربيت و پرورش دام امرار معاش نمـوده و از طريـق كـوچ، بـه دنبـال          به معمولاً
  . گردند ميمراتع تازه روانه 

  
  عشاير كوچنده 1-1-1
  : كه حداقل داراي سه ويژگي زير باشندگردد ميجوامعي اطلاق  جمعيت و به
 ساختار اجتماعي مبتني بر سلسله مراتب ايلي -

  متحركاتكاي اصلي معاش به دامداري -

  . زندگي مبتني بر كوچةشيو -
عشاير كوچنده در چارچوب تقويم زماني كوچ، هر ساله حداقل دوبار در موعـد             

يزه نيز از ييلاق به قشلاق به همـراه تمـامي   يكوچ پادر كوچ بهاره از قشلاق به ييلاق و       
  . كنند مياعضاي خانوار و دام اقدام به كوچ و استقرار در قلمروهاي مرتعي 

  
  كوچنده هعشاير نيم 1-1-2

 كه حداقل در يكـي از قطـب هـاي         گردد  ميبه آن تعداد از خانوارهاي عشايري اطلاق        
 داراي سكونتگاه ثابت بوده و همواره تعدادي )منطقه ييلاق، قشلاق يا ميان بند     (استقرار  

  . سكونتگاه ثابت اقامت داشته باشنداز اعضاي خانوار در 
  

  گردان رمهعشاير  1-1-3
 كه اكثر اعضاي خانواده در يك نقطه شود  ميبه آن تعداد از خانوارهاي عشايري اطلاق        

ار كرده و در كـوچ     سكونت ثابت اختي  ) در داخل قلمرو ايلي و يا خارج از آن        (يا مكان   
 به همراه چوپان و تعداي از افراد ذكور ها دامي گردان رمهدر شيوه كوچ . كنند ميشركت ن
  . شوند مي شده يا كوچ داده جا جابهخانواده 

  
  يافته عشاير اسكان 1-1-4

اختيـار كـرده و   سـكونت  خانوارهاي عشايري كه تمامي اعضاي آن در يك مكان ثابت        
مالكيـت و حقـوق   ( ا توجـه بـه حفـظ برخـي مناسـبات اقتـصادي             اما ب  ،كنند  ميكوچ ن 
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احـساس تعلـق بـه ايـل و      ( اجتمـاعي  -و فرهنگي )  از مراتع و منابع قلمرو     برداري  بهره
  .كنند ميتلقي  خود را عضو ايل و طايفه) عشيره
  

  ايل  1-2
 »و گـروه مـردم چادرنـشين اسـت     عـشيره  قبيلـه، ه، طايف ـ«واژه ايل در لغت به معنـاي        

 هم و همراه يار، دوست، معناي به تركي و مغولي است اي واژه ايل .)224 :1357،عميد(
 كـه  رفتـه  كار به ايلخانيان زمان در فارسي زبان در بار نخستين رايب ايلات ةواژ .قبيله

  ).451 :1358نعماني،( است صحرانشين مهني و صحرانشين طوايف آن از منظور
 بـه نكـات     متفكـران ندان، محققـان و     در باب تعريف مفهومي واژه ايـل انديـشم        

 برهان قاطع ايل را به زبان تركي به معناي دوست موافـق و رام             . اند كرده اشاره   متعددي
فسائي در فارسنامه ناصري ضمن     ). 24 :1369شهبازي،( كه نقيض وحشي است    داند مي

ر ايـل مردمـاني را گوينـد كـه در تمـام سـال د              «تمايز بين ايل و طايفه معتقد است كه         
) بـه سردســيرات ( و از گرمـسيرات  كننـد  مـي  و در چادرهـاي سـياه زنــدگي   هـا  نبيابـا 

  ). 309: 1367ي، يفسا( »نمايند ميالشتاء والصيف  ةحلر
اوتي را ف ـ تعاريف مت  توان  ميي متفاوت از اصطلاح ايل،      ها يبند مفهومبا توجه به    

طوايف با زبـان و    ازيا همجموع. كند تشريح ميچنين ايل را يكي از تعاريف    . كردارائه  
 زير نظر ، كه چه در ييلاق و چه در قشلاق  اي  هآداب و عادات مشترك در فرهنگ عشير      

همچنين با تأكيد بر وجـه سياسـي عنـوان شـده      .دنشو مي اداره بيگي ايليك ايلخاني يا   
  :ي مانند طايفه است با اين تفاوت كهتايل يك واحد سياسي مستقل و از جها«است كه 

   از طايفه استبيشتريل جمعيت ا -
   هستندي داراي سرزمين بزرگترها ايل  -
  .ي برخوردارندبيشتررهبر يا رهبران ايل از قدرت   -

هر طايفه شامل تعدادي   و ههر ايل بسته به بزرگي يا كوچكي آن از تعدادي طايف          
  »شـود   مـي هر اولاد از تعـدادي خـانواده تـشكيل           هر تيره شامل تعدادي اولاد و      تيره و 

  ).185 :1370،ن الهياما(
ا و ه ـ هاتحاديه سياسي متشكل از تير: كرد ايل را چنين تعريف توان ميدر مجموع  

 هـاي  تي خويشاوندي و همخـوني و يـا ضـرور         ها يطوايف عشايري كه بنا به وابستگ     




